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حمزه خودش را برای دعوتنامه شهادت آماده كرده بود
  شكوفه زماني

شــهيد حمزه رحيمي متولد ســال ۱۳۷۹، موقع 
شهادت ۲۶ سال داشت. او پدر يك فرزند ۱۱ ماهه بود 
كه به عنوان يك نيروي سايبري در جنگ تحميلي 
امريكايــي- صهيوني با اصابت موشــك به محل 
كارش در روز ۱۱اســفند ۱۴۰۴ به شــهادت رسيد. 
شهید و همســرش مهديه جعفري، همبازي‌هاي 
دوران كودكي بودند. هــر دو در يك كوچه زندگي 
مي‌كردند و از دوران خردسالي به عنوان دو همبازي 
با هم دوســت و همراه بودند. به گفته همسر شهيد 
اين دوســتي دوران كودكي بعدها تبديل به عشق 
دوران جواني و نهايتاً ازدواج آنها شد. يك زندگي 
كوتاه چهار، پنج ساله كه ســال ۱۴۰۰ شروع و در 
اســفند ۱۴۰۴ با شــهادت حمزه به اتمام رسيد. 

چند ســال با همســرتان زندگي مشترك 
داشتيد؟

من و همسرم نزديك به پنج سال با هم زندگي مشترك 
داشتيم. حاصل اين ازدواج يك پسر به نام آيهان است كه 
زمان شهادت پدرش ۱۱ماهه بود. آقا حمزه فرزند سوم 
خانواده‌شان بود و يك خواهر كوچك‌تر از خودش دارد. 
حمزه از همان كودكي روحيه‌اي بســيار آرامی داشت. 
كمتر پيش مي‌آمد صدايش بلند شــود، بيشتر وقت‌ها 
ساكت و بســيار كم‌حرف بود، اما همين متانت ايشان 
باعث شده بود همه فاميل و اقوام دوستش داشته باشند. 
نحوه آشنايي شــما با خانواده شهيد به چه 

صورت آغاز شد؟
من متولد ۲ آذر ۱۳۷۸ هستم. هشــت ماه از همسرم 
بزرگ‌تر هستم، اما همســرم اصلًا اين موضوع را مطرح 
نمي‌كرد و هميشــه مي‌گفت: »خانمم هشت ماه از من 

كوچك‌تر است.«
بايد بگويم داســتان آشــنايي مــا از همــان روزهاي 
كودكي آغاز شــد، زماني كه ما تنها دو همبازي ساده 
در همســايگي بوديم و در كنــار هم دنيــاي خود را 
مي‌ساختيم. ما نه تنها همســايه و فاميل بوديم، بلكه 
روح‌هاي ما از همان ابتدا با هم گره خورده بود. آن عشق 
كودكانه و بي‌آلايش با گذشت زمان و در ميانه سال‌هاي 
رشــد، كم‌كم رنگ و بويي عميق‌تر به خــود گرفت و 
به پيوندي ناگسستني بدل شــد. آن عشق پاك كه از 
ريشه همســايگي ما تغذيه مي‌كرد، در نهايت در قالب 
پيوند مقدس ازدواج شكوفا شــد. حمزه از همان ابتدا 
در تمام مراحل زندگي من حضور داشــت و اين پيوند 
مسير رسيدن ايشان به مقام شــهادت را نيز براي من 

معنادار كرد. 
ما از همان بچگي همديگر را دوســت داشــتيم. من و 
همســرم علاوه بر اينكه پدرهايمان پســرخاله بودند، 
در بچگي همســايه ديوار به ديوار همديگر نيز بوديم، 
يعني همبازي بچگي با يكديگر بوديم. از همان بچگي 
همديگر را دوست داشتيم، اما معني دوست داشتن كه 
ازدواج چيه و عشق چيه، اين چيزها را متوجه نبوديم، 
اما دوست داشتيم با هم بازي كنيم و هواي همديگر را 

داشته باشيم. 
كم‌كم كه بزرگ شديم، اين دوست‌داشتن واقعاً تبديل 
به عشق شد و بعد از اتمام ســربازي حمزه، تصميم به 
ازدواج گرفتيم و در دوم خرداد ۱۴۰۰ با هم عقد كرديم. 
شما كه شاهد دوران رشــد و تربيت شهيد 

بوديد طي شدن اين مسير را چگونه ديديد؟
دوران نوجواني حمــزه، دوران »آگاهي« بود، در حالي 
كه هم‌سن‌وسال‌هايش بيشــتر درگير بازي‌ها و دنياي 
گذرا بودند، او هميشــه يك قدم از بقيه جلوتر بود؛ نه 
از نظر جســمي، بلكه از نظر فكري. حمزه در نوجواني، 
نگاهي بســيار عميق و متفكرانه به زندگي داشت. انگار 
از همان موقع قلبي داشت كه با دنياي مادي و سطحي 
نمي‌سازد. من هميشــه حس مي‌كردم او در نوجواني 
در حــال »آماده شــدن« براي يك مســئوليت بزرگ 
بود؛ انگار در سكوت نوجواني‌اش داشت با خودش قرار 

مي‌گذاشت كه در آينده، مصلحت حقيقت را بر مصلحت 
خود برگزيند. همچنين جواني بود كه »اصالت« در تار 
و پودش موج مي‌زد. او از آن نوجوان‌هايي نبود كه صرفاً 
دنبال دنباله‌روي از ديگران باشد؛ او هميشه راه خودش 
را مي‌رفت. در رفتارهاي ساده‌اش، همواره يك »منش« 
و »غيرت« خاص ديده مي‌شد كه از سن و سالش فراتر 
مي‌رفت. اگر مي‌شد نوجواني او را در يك كلمه خلاصه 
كرد، آن كلمــه »اصالت« بود. او از همان موقع نشــان 
‌داد كه براي ارزش‌ها حد و مرزي نمي‌شناســد و همين 
ويژگي متمايز در نوجواني همان چيزي بود كه بعدها او 

را به مسير شهادت هدايت كرد. 
اگر بخواهم صادقانه بگويم، او در خانواده‌اي بود كه همه 
او را دوســت داشــتند و براي همه احترام قائل بود، اما 

ايشان در اين ميان، »يك استثنا« بود. شهيد ويژگي‌هاي 
اخلاقي و نگاهي به زندگي داشــت كه او را از هر كسي 
متمايز مي‌كرد. من باور دارم شــهادت دعوتي است كه 
تنها به دل‌هاي آماده پاســخ مي‌دهد و همسر من با آن 
شــخصيت خاص و منش پاكش، خــودش را براي اين 
دعوت آماده كرده بود. شهادت او محصول يك محيط 
نبود، بلكه حاصل يك »اراده شخصي« و قلبي بود كه از 

ابتدا براي چيزي والاتر مي‌تپيد. 
چطور شد كه حمزه وارد سپاه شد؟

همسر من قبل از اينكه ورود به ارگان سپاه را داشته باشد 
يا اينكه بخواهد اين شغل را انتخاب كند، در جاهاي ديگر 
كار مي‌كرد. چندين بار از حمزه شنيده بودم كه مي‌گفت 
همكارهايم، دوست‌هايم يا مديرمان به من گفته‌اند كه 
چهره‌ات مانند شهيد زنده است. بعد از من سؤال مي‌كرد 

كه به خاطر قيافه‌ام مي‌گويند: »شهيد زنده هستم«؟
من در جوابش مي‌گفتم نه به خاطر رفتارت است. چون 
همسرم به شدت آدم نجيب، ســربه‌زير، باحيا، خيلي 
خوشــرو، خوش‌خنده و خيلي اهل شوخي بود و به اين 
حرف حاج قاسم رســيدم كه مي‌گفتند تا شهيدگونه 
زندگي نكني شهيد نمي‌شــوي و دقيقاً در مورد حمزه 
همين‌طــور بود و اين حرف شــهيد ســليماني صدق 

مي‌كرد. 
شهادت همسرتان چگونه رخ داد؟

حمزه روز سوم جنگ رمضان، 11اسفند ۱۴۰۴، دوشنبه 
حوالي ساعت 2:22 شهيد شد. همسرم دقيقاً يكي - دو 
ساعت قبل از شهادتش با من تماس گرفت و گفت امروز 
عيدي و حقوقــم را واريز كردند. از اینجــا بيرون بیایم 
برايت واريز مي‌كنم و برو براي خودت و پسرمان خريد 

عيد را انجام بده. 
بعد از اين صحبت‌ها به من پيامك داد و گفت ديروز که 
شنيدم امام شهيد شده است، خيلي ناراحت شدم. نوشته 
بود: »مرگ بر منافق، ان‌شاءالله قسمت بشود من براي 

امام شهيد بشوم.«
اين صحبتش دقيقاً يك ســاعت قبل از شهادتش بود. 
ساعت 2:22 در خيابان دردشــت نارمك با اصابت سه 
فروند موشــك دشــمن امريكايي- صهيوني ايشان به 
شهادت رسيدند. همســرم طبقه پنجم بود، زماني كه 
موشك اصابت مي‌كند، همسرم از ساختمان به بيرون 
پرت مي‌شود. بعد از 24 ساعت تجسس، پيكر مطهرش 

را دو تا خانه آن‌ورتر پيدا مي‌كنند. 
حمزه دقيقاً دو هفته قبل از تولد يك‌ســالگي پسرمان 
آيهان به شــهادت رســيد. براي تولد پســرمان خيلي 
برنامه‌ها داشت؛ حتي كيكش را انتخاب كرد و قرار بود 

بعد از واريزي برايش كادو بگيرد، اما قسمت نشد. 
چه خاطراتي از زندگي مشترك‌تان داريد؟

يك خاطره‌اي كه من از همســرم دارم و هر وقت كه آن 
خاطره يادم مي‌آيــد، به حمزه و اين پدر شــجاع واقعاً 
افتخار مي‌كنم. پسرم در تاريخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ متولد 
شد. چند روزي در NICU بستري بود و گفتند نياز است 
خودم در بيمارستان كنار بچه باشم. آن شب همسرم از 
ساعت 8 شب تا 8 صبح شيفت كاري‌شان بود،  من هم در 

بيمارستان كنار پسرم بودم. 
حمزه از لحظه‌اي كه سركار رفته بود مدام با من تماس 
مي‌گرفت كه فردا سال تحويل است، دنبالت مي‌آيم كه 
در خانه كنار هم باشــيم؛ خود بيمارســتان حواسشان 
به نوزاد است، خودت بيا اســتراحت كن. ساعت 8:15 
من در بيمارستان كنار نوزادمان بودم كه ديدم صداي 
همسرم مي‌آيد و مي‌گويد: »خانم من است« و براي من 
عجيب بود كه چه طوری از محل كارش تا بيمارستان را 
يك‌ربعه آمده بود، با آنكه خيلي خسته بود و شبش هم 
نخوابيده بود. دوتايي كنار هم روي صندلي خوابيديم، 
در حالي كه منتظر بوديم دكتــر بيايد ببینیم وضعيت 
بچه چطور اســت. ســاعت 10:30 ، 11 بود، دكتر آمد 
و گفت نوزاد مرخص اســت و ما نمي‌دانســتيم آن روز 
پسرمان مرخص مي‌شود و همراه خودمان ساك لباس 

نوزاد نياورده بوديم. 

براي همين همســرم مجبور شــد با كلي ذوق لباس 
بخرد و به پرستار شيريني داد. بعد با كلي ذوق آمديم 
و در ماشين نشســتيم تا كارهاي ترخيص انجام شود. 
لحظه ســال تحويل ما در ماشين بوديم كه حمزه عيد 
را به من و پسرمان تبريك گفت. بچه را بوسيد و به من 
گفت امسال خدا به ما عيدي خيلي قشنگي داده است 
و قشنگ‌ترين عيدي كه طي اين ســال‌هاي عمرم از 
خدا گرفتم )آيهان( است. زماني كه برگشتيم، به من 
پيشنهاد داد به پدر و مادرمان سر بزنيم و عيد را به آنها 

تبريك بگوييم. 
در روزهاي نزديك به شهادت آقا حمزه اتفاق 
خاصي افتاد كه نشان از آمادگي ايشان براي 

شهادت داشته باشد؟
يك هفته قبل از شهادت همسرم، يكي از اقوام‌مان فوت 
شده بود و من به شهرستان، جايي كه پدر و مادرم زندگي 
مي‌كردند، رفتم. من شهرستان بودم كه همسرم به من 
گفت يك هفته ديگر هم بمان تا ديگر در تعطيلات عيد 
شهرستان نرويد؛ شايد از محل كارمان به مشهد برويم. 

شنبه قرار بود كه من از شهرســتان به تهران برگردم. 
نزديك قم بودم، حوالي ساعت 10:30، 11 صبح بود كه 
همسرم با من تماس گرفت و گفت هرجا هستيد برگرد. 
به همســرم گفتم چيزی شده؟ گفت جنگ شده است، 
بايد برگرديد. يك خرده من سماجت كردم و گفتم: »نه، 
اگر جنگ اســت بايد من هم در كنارت باشم، استرس 

دارم، نمي‌توانم بروم.«
همســرم گفت: »به خاطر بچه‌مــان برگرديد، خيلي 
خطرناك است، شوخي‌بردار نيست« و من را قانع كرد 

كه برگردم. 
در اينجا خدمتتان يك نكته بگويم، همسرم اجازه اينكه 
گوشي اندرويد يا هوشمند با خودشــان به محل كار را 
ببرند، نداشــت، اگر هم مي‌بردند، بايد حتماً خاموش 

مي‌كردند. 
يك هفته قبلش حمزه گوشي ساده‌اي را كه با خودش 
سر كار برده بود، از دستش افتاده و شكسته بود. بنابراين 
مجبور بود گوشي هوشمندش را با خود ببرد و تايم‌هايي 
كه مي‌خواســت با من تماس بگيرد، روشــن و دوباره 
خاموش مي‌كرد. روز دوشنبه‌اي كه با من صحبت كردند، 
در حرف‌هايشان گفتند: »ان‌شاءالله قسمت بشود و من 
شهيد بشوم.« بعد گوشــي را خاموش كرد و من بعد از 
آن چندين مرتبه تا شب تماس گرفتم، ولي همراهش 
خاموش بود. من خودم را دلداري مي‌دادم و مي‌گفتم در 

شرايطي نيست كه ايشان بتواند جواب بدهند. 
اصلًا در جريان نبودم و نمي‌دانستم همسرم آنقدر كارش 
حساس است كه احتمال اين را بدهم دشمن با موشك 

محل کارش را مورد اصابت قرار دهد. 
يعنــي در آن لحظات احتمال شــهادت را 

نمي‌داديد؟
البته مي‌دانستم كه كار همسرم در ارگان سپاه است، ولي 
اينكه دقيقاً چه كاري انجام مي‌دهد در جريانش نبودم. 
خلاصه آن روز تا شب چندين بار به حمزه زنگ زدم، ولي 
گوشــي‌اش خاموش بود. با خودم گفتم لابد كار دارد و 

نمي‌تواند روشن كند. 
همسرم ســابقه شــيفت‌هاي شب را داشــت، ولي آن 
تايم‌هايي كه شيفت شب بود، تماس تصويري مي‌گرفت 

و با پسرمان صحبت مي‌كرد. 
ولي آن شــب اين اتفاق نيفتاد. با اينكه دلشوره داشتم، 
با كسي )از اقوام يا دوستان و همكاران همسرم( تا صبح 
تماس نگرفتم تا خبر بگيرم، ولي هرچه با گوشــي‌اش 
تماس مي‌گرفتــم، همچنان خاموش بود. تــا اينكه با 
پدرشوهرم تماس گرفتم، ديدم ايشان گريه مي‌كنند و از 
اين طريق متوجه شدم همسرم به شهادت رسيده است. 
همسرم حدود 24 ساعت زير آوار بود و پيكرش را پيدا 
نمي‌كردند. بعد از گذشت 24 ساعت، پيكرشان كه پيدا 
شــد ، تحويل بهشــت‌زهرا)س( دادند و دو روز هم در 
بهشت‌زهرا)س( بود تا اينكه چهاردهم اسفندماه حوالي 
ساعت 2 بعدازظهر پيكرش تشــييع و در قطعه 42 به 

خاك سپرده شد. 
همكاران همســرتان در مورد روز شهادت او 

چه مي‌گفتند؟
سخني كه من از همكار و رئيس همسرم بعد از شهادتش 
شــنيده بودم، اين بود كه به حمزه گفته بودند ساعت 
2 بعدازظهر امروز زودتر به منزل برو، ولي او گفته بود: 
»نه، يك‌ســري كارهايم باقي مانده اســت، بايد حتماً 

انجام بدهم.«
دوباره اطرافيان به حمزه اصرار مي‌كنند: »امروز زودتر 
برو، كار را بگذار بماند و بقيه‌اش را فردا انجام بده«ولي 
همســرم گفته بود: »مي‌خواهم ناني كه سر سفره زن 
و بچه‌ام مي‌برم، حلال باشد. اگر شــما هستيد من هم 
هستم.« و ساعت 2:22 محل كارش از سوی موشك‌هاي 
امريكايي- صهيوني مورد اصابت قرار گرفت. امروز نام و 
ياد او در دل خانواده، دوســتان و آشنايانش زنده است 
و روايت‌هايشان دريچه‌اي اســت براي شناخت بيشتر 
جوان و پدري كه بي‌ادعا زندگي كرد، ولي يادش در ميان 

نزديكانش ماندگار شد. 
سخن پاياني. 

من در ميدان »ايمان و صبري« هســتم كه مي‌تواند به 
سربازان جبهه، آرامش و قدرت ببخشد. پيروزي من اين 
است كه نشان دهم خانواده‌هاي شهيد، نه تنها ضعيف 
نيســتند، بلكه با افتخار به خون عزيزان‌شــان، ستون 
استواري براي حفظ حاكميت و ارزش‌هاي اين سرزمين 
جمهوري اسلامي هستند. ما با ايستادگي خود به دشمن 
ثابت مي‌كنيم كه خون شهيد هرگز خشك نمي‌شود و 

تنها راه پيروزي همين راه پر از ايثار است. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد حمزه رحيمي از شهداي سايبري در جنگ تحميلي رمضان

پاسخ جدول شماره 7747

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7748

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ی گ ت  ف ی ش د و خ  و ت  ف ر ک 1
 خ  د ی ا س ف ا  ا ه ن ت   ا 2
 ش گ  ت  ر ت  ع  ن و ا د  ه ر 3
 ک ل ق   ا ن  ن ی ا ب   ک ا ت  4
 ن ا د ا ن  م ی س ن  س ا ت  پ  5
  و ر پ   ش ی ا ت  س  ر ی ف س 6
 ز ی ت   س خ  ز ا  ش ک ت   ت  7
 ی ژ  د ا م پ   ن و ا ه  پ  ا 8
 ر  ر ی ج  ا ف  س ر  ه ل ل 9
 د ک ا ر  س و و ا ط  ش ر ا  10
 ر ل و ک  ر ی د م  ت  ل ا س ک 11
 ی ب  د  ب  ا و ن  ه و  ت  م ا 12
 ا ه  ه ر ی ن  ه ن ا ل  ا ن 13
 ی  س س ج ت   ن ا د ن ا خ  ک 14
 ی چ ا ر ک  ت  س ی ل ا ی س و س 15

 
 

از بالا به پايين
 1- آشــفته و درهم برهم- هارمونيك  2- محال- مواد خانمان‌برانداز  3- خداي خورشــيد مصريان- آدم 
 آهني- مســتمري و جيره- رود آرام  4- حرف هجدهم فارســي- اســم آذري- كامل‌كننــده- واحد كله‌پاچه 
 5- قبيله‌هــا- کرایه خانه- ابزاري بــراي تصفيه‌كردن  6- حيــوان اهلي-  کش لقمه- كوهــي در هرمزگان 
 7- صداي نازك- ماهی دانشگاهی- قومي كه درخت مي‌پرســتيدند- نزد ايرانيان است و بس  8- صحنه‌های 
 پر زد و خورد فیلم- آش آرد  9- غول یخی هیمالیا- ســخن صریح- نوشــيدني حرام- خشــك و ســرد مزاج 
 10-  گیاه- زادگاه ناصرخسرو قبادياني- گاز تنفســي  11- قورباغه درختی- نقيض سفت و سخت- مأیوس و 
دلسرد  12-گوسفند قربانی که به مکه برند- راه راســت یافته- وارونه سو- مرزبان  13- نقش تئاتری- پارچه 
بدون آستر - قطب متصل به پيل منفي- اراده  14- مخفف افسوس- عامل ايجاد بيماري  15- بخش پیام‌رسان 

خصوصی اینستاگرام - هورموني كه باعث افزايش هيجان و فشار خون مي‌شود

از راست به چپ
 1- شهر زادگاه شــهید همت-  بزرگ‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران  2- درآمد- معاوضه و ردوبدل کردن 
 3- ضمير شيطاني- پول استراليا- دســتی که باید به سوی نیازمندان دراز شــود-  قیمت بازاری  4- خيابان 
وســيع- مادر تازي- ضمیر داخل- دانه تسبیح  5- حيوان نقب‌زن- جریب- شــهر نفتی عراق  6- خاكستر- 
طبابت- زمانی که ابتدا ندارد  7- نمایشنامه‌نویس ایرلندی صاحب اثر در انتظار گودو - موجودیت- محل پیدایش 
 8- لحظه كوتاه- از دین برگشته- طرزعمل- بنده و شما  9- گنج- اقيانوس آهسته- حيله  10- از شعراي قرن 
هشتم آذربايجان كه به سبك سعدي شعر سروده است- سازمان و حزب- عصاي بيماران  11- جورواجور  - فلز 
 چاپ-   فیلم زندگی کابوی‌های غرب امرکیا  12- زينت انســان- آوای رزمیک‌ار - بخار دهان- خوراك ناخوش 
 13- شامل همه- نوعی غذای ایرانی - سگ شکاری - مخترع تلفن  14- لقب رستم- صحرا و بیابان  15- شاعر 

آلماني و صاحب اثر طبل حلبي كه برنده نوبل ادبيات هم شد-  وزير فرعون در عصر حضرت موسي)ع(
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

حمــزه روز ســوم جنــگ رمضان، 
11اسفند۱۴۰۴، دوشنبه حوالي ساعت 
2:22 شهيد شد. همسرم دقيقاً يكي - 
دو ساعت قبل از شهادتش با من تماس 
گرفت و گفت امروز عيــدي و حقوقم 
را واريز كردند، از اينجــا بيرون بیایم 
برايت واريز مي‌كنم و برو براي خودت 
و پسرمان آيهان خريد عيد را انجام بده

همسرم حدود 24 ساعت زير آوار بود 
و پيكرش را پيدا نمي‌كردنــد. بعد از 
گذشت 24 ساعت، پيكرشان كه پيدا 
شد، تحويل بهشــت‌زهرا)س( دادند 
و دو روز هم در بهشــت‌زهرا)س( بود 
تا اينكه چهاردهم اســفندماه حوالي 
ســاعت 2 بعدازظهر پيكرش تشييع 
و در قطعه 42 به خاك ســپرده شــد
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